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ابتدای دهه پنجاه میلادی در نیوجرسی، پسرک با آن چشمان 

درشـت آبی، در کنار پدر و مادرش ایسـتاده و در شـرف تماشای 

نخسـتین فیلـم عمـرش در سـینما، با اضطـراب از پدر و مادرش 

درباره چگونگی این تجربه سـوال می‌پرسـد. 

نیمـه‌ دهـه شـصت میالدی در لس‌آنجلـس، پسـرک کـه حـالا 

جوانـی خوش‌قریحـه شـده، بـا همـان چشـم‌های زیبـا، در 

انتظـار دیـدار بـا پادشـاه ژانر وسـترن، بـه پوسـترهای رنگارنگ 

شـاهکارهای جـان فـورد کـه بر دیـوار دفتـر این مرد افسـانه‌ای 

تاریـخ سـینمای جهـان نقـش بسـته می‌نگـرد و اضطرابـی 

خوشـایند دارد. 

پسـرکی کـه وصـف کـردم، اسـتیون اسـپیلبرگ معـروف اسـت 

و ایـن دو مقطـع از زندگـی او، آغـاز و پایـان درخشـان فیلـم 

اتوبیوگرافیکال »خانواده فیبلمن« را تشکیل داده است. فیلمی 

بـه کارگردانـی همیـن پسـرک خنـدان کـه البته ایـن روزها دهه‌ 

هفتـاد زندگـی‌اش دیگـر دارد بـه پایـان می‌رسـد. 

»خانـواده‌ فیبلمـن« یـک فیلـم شـیرین و پرانـرژی اسـت، بـا آن 

لحـن سرخوشـانه و بانمکـی کـه از اسـپیلبرگ انتظـار داریـم. 

ایـن فیلـم در کارنامـه‌ اسـپیلبرگ جایـگاه خاصی پیـدا می‌کند 

چراکـه شـخصی‌ترین تجربـه سـینمایی او محسـوب می‌شـود. 

روایتـی از کودکـی و نوجوانـی آقـای فیلمسـاز کـه هـم رونـد 

عاشـق سـینما شـدنش را مقابـل دیـدگان مـا می‌گـذارد و هـم 

رازهـای خانوادگـی‌اش را افشـا می‌کنـد. روایتـی که قرار اسـت 

نسبت میان سینما و خانواده را در زندگی او واکاوی کند. شاید 

انتخاب نام خانوادگی مسـتعار »فیبلمن« به جای »اسـپیلبرگ« 

نیـز بـه همیـن دلیـل بـوده کـه رابطـه خانـواده اسـپیلبرگ بـا 

سـینما را بارزتـر کنـد. )فیبلمـن در انگلیسـی تقریبـا بـه معنای 

قصه‌گوسـت(.

اکنـون دیگـر شـاید بتـوان اسـمش را مـوج گذاشـت. موجـی 

از فیلم‌هـای اتوبیوگرافیـکال بـا محوریـت نوسـتالژی‌های 

دوران کودکـی یـا جوانـی فیلمسازشـان. بـه گمانـم از »رومـا« 

آلفونسـو کـوارون شـروع شـد و پارسـال بـا فیلم‌هـای مهمـی 

مثـل »بلفاسـت« کنـت برانـا، »دسـت خـدا« پائولـو سـورنتینو و 

از جنبه‌هایـی »لیکوریـش پیتـزا« پـل توماس‌اندرسـون، بـه اوج 

رسـید. »خانواده فیبلمن« اسـپیلبرگ نیز در همین راسـتا قابل 

بازخوانی اسـت. در بین این فیلم‌ها، »دسـت خدا« و »بلفاست« 

بـه خاطـر تاکیـدی کـه روی سـینما دارنـد، بسـیار بـه »خانواده 

فیبلمن« شبیه هستند. فیلم‌هایی که همگی از الگویی مشابه 

بـا فیلـم محبـوب »سـینما پارادیزو« پیـروی می‌کننـد. مثلثی از 

کـودک معصـوم، سـینما و رمانس. 

البتـه ایـن الگـوی یکسـان نشـان‌دهنده شـباهت کودکـی این 

فیلمسـازان هـم هسـت کـه علی‌رغم رشـد و نمـو در موطن‌های 

مختلـف و شـرایط خانوادگـی متفـاوت، حـال و هـوای مشـابه و 

مایه‌هـای عاطفـی کم‌وبیـش یکسـانی در زندگی‌شـان تجربـه 

کرده‌انـد. 

از همـان فصـل ابتدایـی فیلـم اسـپیلبرگ، فربهـی تجربـه فیلم 

دیدن و تاثیرپذیری او از سینما به خوبی نمایان است. پسرکی 

کـه بـا چشـمانی لـرزان، برخـورد قطـار بـا اتومبیـل در فیلـم 

»بزرگ‌تریـن نمایـش روی زمیـن« را نگاه می‌کنـد و از فرط بدیع 

بـودن ایـن تجربـه کـه خیلی واقعی به نظرش می‌رسـد، شـب از 

تـرس خوابـش نمی‌برد. 

اسـپیلبرگ در بازنمایـی ایـن تـرس و ایـن عمـده بـودن تجربـه 

فیلـم دیـدن در دوران کودکـی خـودش، چنـان هنرمندانـه 

عمـل می‌کنـد کـه احتمـالا هرکسـی را به یـاد تجربیات مشـابه 

در کودکـی می‌انـدازد. مثال خـود مـن بـه یـاد دارم کـه دیـدن 

بعضی سـریال‌های ماه رمضانی صداوسـیما دقیقا همین تاثیر 

و ترس را برایم ایجاد می‌کرد که شـب به سـختی بتوانم بخوابم. 

جمالت مـادر اسـپیلبرگ جوان را بـه یاد بیاوریـم: »فیلم‌ها رویا 

هسـتند، رویایـی کـه هرگـز فرامـوش نمی‌کنی.«

همـان سـکانس ابتـدای فیلـم بـه نوعـی آینـده اسـپیلبرگ را به 

شـکل اسـتعاری بازگـو می‌کنـد. پـدر بـا زبـان علمـی، فرآینـد 

پخـش شـدن فیلـم را توضیـح می‌دهـد و توضیحـی مکانیکـی 

دارد. مـادر امـا بـا زبـان عامه‌فهـم، حسـی کـه فیلـم دیـدن 

می‌توانـد برانگیـزد را وصـف می‌کنـد. جـدا از اینکـه ایـن تفاوت 

در نگـرش، در انتهـای همیـن فیلـم بـه جدایـی ایـن زوج ختـم 

می‌شـود، دو وجـه از کارنامـه سـینمایی اسـپیلبرگ نیـز در 

همیـن دوگانگـی عیـان اسـت. تسـلط بـه وجه فنـی، تکنیکال 

و صنعتـی سـینما )سـخت‌افزار(، در عین مهـارت بالا در انتقال 

احساسـات و بازگـو کـردن قصه‌هـای جـذاب بـرای مخاطـب 

وسـیع )نرم‌افـزار(. 

»خانـواده فیبلمـن« دو محـور اصلـی دارد؛ »روایـت ماجـرای 

خانوادگی اسـپیلبرگ و روایت علاقه‌مندی اسـپیلبرگ جوان به 

سـینما«. تلاش اصلی اسـپیلبرگ و همکار فیلمنامه‌نویسـش، 

تونـی کوشـنر در ایـن بـوده کـه بـه شـکلی منسـجم، متـوازن و 

مرتبـط بیـن ایـن دو محـور پـل بزنـد و درامـش را پـرورش دهد. 

در جایـی، دوراهـی انتخـاب فیلمسـازی و رشـته مهندسـی که 

چالـش بیـن اسـپیلبرگ جـوان و پـدرش بـود، معبـر دو محـور 

فیلمنامه است و در جای دیگر، ورود افسانه‌وار دایی بوریس که 

بـه اسـپیلبرگ جـوان تلنگر می‌زند که در مسـیر هنـر با خانواده 

به مشـکل خواهد خورد. بعدها وقتی اسـپیلبرگ جوان هنگام 

تدویـن فیلـم پیک‌نیـک خانوادگـی، متوجـه راز مادر می‌شـود، 

این ارتباط غیر‌سـازنده بین سـینما و خانواده خودش را بیشـتر 

نشان می‌دهد. در ادامه نیز وقتی اسپیلبرگ جوان می‌خواهد 

موضـوع را بـا مـادر در میـان بگذارد، این ابزار سینماسـت که به 

کارش می‌آیـد؛ مشـابه راه‌حـل مـادر در ابتدای فیلم که پسـرک 

ترسـان از برخـورد قطـار را بـا فیلـم گرفتـن و نمایـش درون کمد 

یـاری می‌دهـد، ایـن دفعه پسـر که بزرگ شـده، بـا نمایش فیلم 

بـرای مـادر، حقیقـت تـوام بـا تلخـی و تـرس را بـرای او منعکس 

می‌کند و شـاید همین امر اسـت که سنگ بنای انتخاب پایانی 

مـادر و جدایـی او از پـدر اسـپیلبرگ را می‌گذارد. 

رابطه خانواده و سینما حتی در خرده‌داستان کوتاهی در میانه 

فیلم نیز خودش را نشان می‌دهد. جایی که اسپیلبرگ جوان، 

ناراضی از مصنوعی بودن شـلیک اسـلحه در فیلم مبتدیانه‌ای 

که سـاخته، از سـوراخ شـدن کاغـذ نت‌های پیانوی مـادر الهام 

می‌گیـرد تـا نوعـی تروکاژ خلاقانه برای واقعی شـدن شـلیک‌ها 

طراحی کند. 

به‌طور کلی اسـپیلبرگ موفق می‌شـود روایت سـرگرم‌کننده‌ای 

از قصـه کودکـی و نوجوانـی خـودش بازگـو کنـد و آن دو محـور 

درام کـه ذکـرش رفـت را در حـدی که پیکره فیلـم جذاب بماند، 

بـه هـم ربـط دهـد و پیگیری کنـد. اما یک ضعـف قابل ملاحظه 

در کار وجـود دارد کـه مانـع می‌شـود نتیجـه نهایـی بـه فیلمـی 

ممتاز و درجه یک تبدیل شود؛ اینکه خطوط تماتیک فیلمنامه 

کمی تشـتت دارد و به مفاهیم و دغدغه‌های گوناگون ناخنک 

می‌زنـد بی‌آنکـه بتوانـد به خوبـی از پس همـه بربیاید. 

ــه  ــت ک ــی اس ــم، جای ــر فیل ــذاب در اواخ ــده ج ــک ای ــا ی مث

ــوگان  ــه ل ــبت ب ــه نس ــی ک ــم نفرت ــوان علی‌رغ ــپیلبرگ ج اس

دارد، بــرای جلــب نظــر او، در فیلــم فارغ‌التحصیلــی دبیرســتان 

شــمایلی قهرمان‌گونــه بــه ایــن پســر نژادپرســت و قلــدر 

می‌دهــد. با‌این‌حــال، لــوگان دچــار احساســی تــوام بــا 

شــرمندگی و ســرافکندگی می‌شــود و برداشــت نامطلوبــی 

نســبت بــه فیلــم اســپیلبرگ جــوان پیــدا می‌کنــد. در بحثــی 

کــه بیــن او و لــوگان می‌شــود، مــا اشــاراتی بــه تئــوری »مــرگ 

مولــف« و تفســیرپذیر بــودن اثــر هنری مســتقل از نیت ســازنده 

می‌بینیــم کــه خیلــی هــم تفکربرانگیــز و جــذاب از آب درآمــده، 

امــا چــون فقــط در همیــن یــک صحنــه بــه آن پرداختــه شــده 

و در کلیــت فیلــم، جایــگاه گذرایــی دارد، نمی‌گــذارد کــه 

ــق  ــد و عمی ــا بیفت ــت ج ــدر کفای ــه ق ــک ب ــه تماتی ــن دغدغ ای

بــه نظــر برســد. 

یــک لحظــه جالــب دیگــر، زمانــی اســت کــه اســپیلبرگ جــوان 

فیلم‌هایــش را بــرای دیگــران نمایــش می‌دهــد و در حالی‌کــه 

ــان  ــمان دریایی‌ش ــا چش ــا ب ــده‌اند ی ــحور ش ــی مس ــه خیل هم

تحــت تاثیــر فیلــم قــرار گرفته‌انــد، خــود او منــزوی و تک‌افتــاده 

ــم در  ــس را ه ــن ح ــت. ای ــه اس ــرو رفت ــود ف ــده و در لاک خ ش

نمایــش فیلــم فارغ‌التحصیلــی دبیرســتان داریــم، هــم در 

نمایــش فیلــم جنگی ســتایش‌برانگیز او )احتمــالا خودارجاعی 

و ادای دینــی هــم بــه نجــات ســرباز رایــان از همیــن فیلمســاز 

اســت( و هــم در نمایــش فیلــم خانوادگــی پیک‌نیــک. شــاید 

ــه  ــا ناخــودآگاه ایــن تجرب ــازان خــودآگاه ی ــیاری از فیلمس بس

را داشــته‌اند کــه موقــع نمایــش فیلــم خودشــان، نمی‌تواننــد 

بــه انــدازه تماشــاگران از آن لــذت ببرنــد. با‌این‌حــال ایــن ایــده 

نیــز بــدون تاکیــد پیــاده شــده و شــاید بســیاری از مخاطبــان 

اصــا ادراکــش نکــرده باشــند. 

یـک نمونـه دیگـر از ایـن عـدم تاکیدهـا کـه بـه نظـرم پایـان 

درخشـان و نـاب فیلـم را کم‌اثرتـر از اسـتحقاقش کـرده، حضور 

جـان فـورد در فیلـم اسـت. از آنجایـی کـه قـرار اسـت از دیـدار 

نهایی اسـپیلبرگ جوان با این غول سـینمای وسـترن ذوق‌زده 

شـویم )کـه فی‌نفسـه بـه خاطـر بـازی افتخـاری دیویـد لینـچ 

دوست‌داشـتنی در نقـش جان فـورد این هدف قطعی و حتمی 

و تمامـا محقـق می‌شـود( جـا داشـت کـه در طـول فیلـم، روح 

جـان فـورد بیـش از ایـن حضـور پیدا می‌کـرد و ادای دین به او را 

دائما می‌دیدیم. در حال حاضر انتظار و ذوق‌زدگی اسپیلبرگ 

جـوان هنـگام دیـدار بـا جان فـورد، مطابـق چیزی که سـاختار 

کلاسـیک »همـه چیـز معطوف به پایان‌بنـدی« ایجاب می‌کند، 

طراحی نشده و این پایان حس جداافتادگی و نوعی از الصاقی 

بـودن را نسـبت بـه کلیـت رونـد فیلـم بـه مـا منتقـل می‌کند که 

حـق مطلـب را ادا نکـرده، گرچـه ذات ایـن ایده، حجـت را بر هر 

سینمادوسـتی تمـام می‌کند. 

»خانـواده فیبلمـن« چـه در فیلمنامـه و چـه در اجـرا، بـه خاطـر 

ذوق و هنر اسپیلبرگ، تجربه شیرین و دلچسبی برای مخاطب 

فراهم می‌کند. رشـته‌کوهی دارد از ایده‌های جذاب، خاطرات 

شـنیدنی با شـوخی‌های بامزه و اسپیلبرگی. مطمئنم که چهره 

مخاطـب موقـع دیـدن ایـن فیلـم، مثل چهـره خود اسـپیلبرگ 

می‌شـود؛ خندان و شـاداب. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

  »نون خ« به نوروز 1402 می‌رسد   

تصویربرداری سریال طنز »نون خ« این روزها در تهران 

ادامه دارد؛ مجموعه‌ای که حالا به فصل چهارم خود 

رسیده است و از گزینه‌‌های اصلی پخش نوروزی 

است. سریال »نون خ«  به کارگردانی سعید آقاخانی از 

مجموعه‌های طنز در سال های اخیر است که ساخت 

آن تا فصل چهارم ادامه پیدا کرده است. ساخت این 

سریال این روزها در تهران ادامه دارد و بازیگرانی از 

جمله حسن معجونی، سعید آقاخانی و حمیدرضا 

آذرنگ در کنار بازیگران فواصل گذشته به ایفای 

نقش می‌پردازند. این مجموعه طنز یکی از گزینه های 

قطعی برای پخش در نوروز ۱۴۰۲ است و احتمالا در ۱۵ قسمت روی آنتن برود. داستان سریال »نون خ« از فصل 

اول تا سوم درباره زندگی نورالدین خانزاده با بازی )سعید آقاخانی( است که در استان کرمانشاه زندگی می‌کند 

و اتفاقاتی که برای خانزاده و دخترهایش و همچنین اهالی روستا رخ می دهد، مسیر قصه را تعیین می‌کند.

در این سریال بازیگران دیگری همچون علی صادقی، هدیه بازوند، علی صالحی، میرطاهر مظلومی، کاظم 

نوربخش، نسرین مرادی، صهبا شرافتی، فریده سپاه‌منصور، حمیدرضا آذرنگ و... به ایفای نقش پرداخته‌اند و 

حسن معجونی جدیدترین بازیگری است که در فصل چهار به جمع بازیگران پیوسته است. فصل چهارم سریال 

 »نون خ« آبان‌ماه در منطقه خجیر تهران وارد مرحله تصویربرداری شد. این سریال در سه فصل در سال های

 ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از شبکه یک سیما به روی آنتن رفت.

  جزئیات برنامه سینمایی هفت برای جشنواره   

برنامه سینمایی »هفت« با اجرای بهروز افخمی از 

دوازدهم بهمن‌ماه تا پایان جشنواره به‌صورت زنده 

از شبکه نمایش پخش خواهد شد. محمد تنکابنی 

تهیه‌کننده برنامه سینمایی »هفت« درباره محتوای 

این برنامه گفت: »امسال این ویژه‌برنامه از دو بخش 

اصلی تشکیل شده است. در نیمه اول برنامه شاهد 

میزهای موضوعی مبتلا به صنعت تصویر ایرانی 

هستیم و در آن به موضوعاتی چون »ژانرهای مغفول«، 

»امر ملی و هویت ایرانی«، »اقتباس و ادبیات« و... 

پرداخته می‌شود. به گفته وی در فصل جدید برنامه 

»هفت« قرار است کمی فراتر از مسائل صنفی سینمای ایران، به آنچه مسیر پیش‌روی صنعت تصویر ایرانی 

را تسطیح می‌کند، پرداخته شود. این قسمت با حضور کارشناسان مرتبط و مربوطه تدارک دیده شده است.

تهیه‌کننده »هفت« ادامه داد: »در بخش دوم که بخش اصلی برنامه است، میز نقد آثار حاضر در جشنواره 

چهل‌ویکم را خواهیم داشت که با دعوت منتقدان بحث و تبادل نظر خواهد شد. برنامه »هفت« در ایام برگزاری 

جشنواره فیلم فجر از هنرمندان، منتقدان و مسئولان فرهنگی و هنری در حوزه سینما، برای گفت‌وگو، نقد، 

تحلیل و بررسی فیلم و سینما دعوت می‌کند.« برنامه »هفت« با اجرای بهروز افخمی از دوازدهم بهمن‌ماه تا 

پایان جشنواره هر شب ساعت ۲۳ به مدت ۱۲۰ دقیقه به‌صورت زنده از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

  اوج با »سرهنگ ثریا« در راه جشنواره    

فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به نویسندگی و 

کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی جلیل شعبانی 

پس از طی مراحل فنی برای حضور در چهل‌ویکمین 

جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شد. »سرهنگ ثریا« 

تازه‌ترین محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است 

که از زاویه‌ای متفاوت به حضور سازمان مجاهدین 

خلق )منافقین( در پادگان اشرف می‌پردازد. این 

فیلم سینمایی اولین ساخته سینمایی لیلی عاج 

است و در خلاصه داستان آن چنین آمده است: »این 

راه با گریه باز نمیشه.« لیلی عاج متولد سال 1357، 

نمایشنامه‌نویس و کارگردان، تحصیلات خود را مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی به اتمام رسانده 

و دوره ‎تکمیلی فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان ایران را پشت سر گذاشته است. از نمایش‌هایی که 

این نویسنده در آنها به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته باید به »قرمز و دیگران« و »گل‎های شمعدانی« 

اشاره داشت. همچنین این کارگردان تاکنون نمایش‌هایی چون »شب«، »باله روی سطرهای بی‌معنی«، 

»فکاهی‌نامه‎ یک زن«،  »خواب زمستانی« و »قند خون« را تولید کرده است که هر کدام از نمایش‌ها جوایزی 

را در جشنواره‌هایی تئاتر دانشگاهی و تئاتر شهر کسب کرده‌اند. این کارگردان در حوزه فیلم‌کوتاه و تلویزیون 

فعالیت داشته است که باید از ساخت فیلم‌های کوتاه »پاییز«، »همین«، »هه‌‌ره وس«، »زن خط تیره مرد« 

و »هرچه تو را به یاد من بیندازد زیباست« نام برد. از فعالیت‌های وی در مدیوم تلویزیون و در سمت‌هایی 

به عنوان نویسنده و کارگردان، مدیرتولید و دستیار تهیه فعالیت داشته و نویسنده مجموعه‌هایی چون 

»مامان گلابی«، »ترمه طلا«، »بازار نیم‌رخ«، »مثبت من«، »نگین کمان«، »دنیای تابستان« و... بوده است. 

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

سجاد رضایی
خبرنگار

استیون اسپیلبرگ در ۱۸ دسامبر ۱۹۴۶ در شهر سینسیناتی در ایالت 

اوهایـــوی ایالات متحده آمریکا بـــه دنیا آمد. مادرش که نواختن پیانو را 

به‌صـــورت یک حرفه جدی دنبال می‌کرد، صاحب یک رســـتوران بود و 

پدرش به‌عنوان مهندس برق با یک شـــرکت توسعه‌دهنده فناوری‌های 

کامپیوتری کار می‌کرد. او در خانواده‌ای یهودی بزرگ شـــد که ازجمله 

یهودیانی لقب می‌گرفتند که در اوایل قرن بیســـتم از اوکراین به شـــهر 

سینسیناتی مهاجرت کرده بودند. او که از کودکی به سینما علاقه‌مند شده 

بود در ‌۱۲سالگی نخستین فیلم زندگی‌اش را کارگردانی کرد؛ این فیلم 

کوتاه تنها به حرکت یک قطار اسباب‌بازی کوچک اشاره می‌کرد. خانواده 

استیون اسپیلبرگ در ســـال‌های پایانی دهه ۱۹۵۰ به شهر فینیکس 

در ایالـــت آریزونا نقل مکان کردند. زندگی در شـــهری که بزرگ‌تر بود و 

امکانات بیشتری داشت به استیون کمک کرد تا بیشتر از قبل به جدی‌ترین سرگرمی زندگی‌اش 

یعنی سینما بپردازد.  استیون در سال ۱۹۶۳ اولین فیلم سینمایی‌اش را نویسندگی و کارگردانی 

کرد؛ فیلم‌ .Firelight این فیلم که در ژانر علمی تخیلی قرار می‌گرفت با بودجه ۶۰۰ دلاری ]که 

توســـط پدرش تامین شـــده بود[ ساخته شد. اسپیلبرگ این فیلم را که بعدها آن را منبع اقتباس 

فیلم Close Encounters of The Third Kind هم معرفی کرده بود در یک سالن سینمایی محلی 

اکران کرد. تابستان سال ۱۹۶۴ فرصت بی‌نظیری برای اسپیلبرگ فراهم شد تا به‌عنوان کارآموز در 

دپارتمان تدوین استودیوی یونیورسال حضور داشته باشد.

خانواده اسپیلبرگ که استعداد و پشت‌کار پسرشان را می‌دیدند، یک سال بعد به ایالت کالیفرنیا مهاجرت 

کردند تا اســـتیون در کالجی در این ایالت درس بخواند. اما تنها یک ســـال زمان کافی بود تا زندگی 

شیرین استیون دستخوش تغییرات جدی شود. پدر و مادر او از یکدیگر طلاق گرفتند و به همین دلیل 

استیون تصمیم گرفت همراه پدرش در لس‌آنجلس زندگی کند. در حالی که سه خواهر او برای زندگی 

با مادرشان به شهر دیگری رفتند. استیون اسپیلبرگ تنها یک رویا داشت؛ او 

می‌خواست کارگردان شود. پسرک اهل سینسیتانی که نمی‌خواست رویایش 

را ببازد تحصیلات سینمایی‌اش را در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ادامه داد. او که 

جدی‌تر از همیشه با هنر هفتم در ارتباط بود، پیشنهاد یک همکاری جذاب 

را از ســـوی استودیوی یونیورسال دریافت کرد. اسپیلبرگ قرار بود کارگردانی 

و نویســـندگی فیلم‌نامه یک فیلم کوتاه را برعهده بگیرد. موفقیت همین فیلم 

او را وارد هالیوود کرد.

تعداد قابل توجهی از فیلم‌های کارنامه هنری اســـپیلبرگ مانند بسیاری از 

کارگردان‌های موفق و شناخته‌شده تحت تاثیر وقایع زندگی شخصی‌اش ساخته 

شده‌اند. او کودکی سختی را پشت سر گذاشته است. در شرایطی که استیون 

اسپیلبرگ و خانواده‌اش به کالیفرنیا مهاجرت کرده بودند تا زندگی جدیدی را آغاز 

کنند، پدر و مادر او از یکدیگر جدا شدند. این جدایی زندگی اسپیلبرگ را برای همیشه تحت تاثیر قرار داد.

در تعدادی از فیلم‌های اسپیلبرگ می‌توانید خانواده‌هایی را پیدا کنید که تحت تاثیر مشکلات خانوادگی 

یا شخصی وضعیت شکننده‌ای پیدا کرده‌اند. آسیب‌های روحی اعضای خانواده روی شخصیت‌پردازی 

آنها هم تاثیرگذار بوده و به همین دلیل شخصیت‌های فیلم‌های اسپیلبرگ واقعی‌تر به‌نظر می‌رسند. 

حتی اگر در فیلم‌های او نشانی از خانواده نباشد همچنان کودکانی به تصویر کشیده می‌شوند که باید 

به اندازه کافی امید و قدرت برای ادامه‌دادن را به بزرگ‌ترها منتقل کنند.

او بخش مهمی از حرکت سینمای تجاری آمریکا در دهه‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بود و به کارگردانی 

صاحب‌ســـبک تبدیل شد که فرانچایزهای ارزشمندی را برای هالیوود به یادگار گذاشت. او اگرچه این 

روزها کمتر از قبل در صدر اخبار دیده می‌شـــود و به‌نظر می‌رســـد که از دوران طلایی‌اش فاصله گرفته 

اما هنوز هم یکی از بهترین کارگردان‌های قرن بیستم است که عناوین خیره‌کننده‌اش برای دهه‌ها در 

ذهن‌ها باقی می‌ماند.

درباره استیون اسپیلبرگدرباره استیون اسپیلبرگ

چهـــل و یکمین جشـــنواره بین‌المللی تئاتر فجر از از ابتـــدای بهمن‌ماه به 

صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و در شرایطی که هجمه‌های مختلفی برای 

تحت‌الشـــعاع قرار دادن این دوره از جشـــنواره ایجاد شده است، با همراهی 

هنرمندان تئاتر سراسر کشور این دوره از جشنواره همچنان در حال برگزاری 

است.مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر شاید محکم‌ترین شروع جشنواره‌ها 

در ادوار اخیر به حساب بیاید و قطعا نقطه اوج خوبی برای آن حساب می‌آید. 

در ابتدای این مراسم که به‌صورت زنده از شبکه چهار سیما و رادیو نمایش پخش 

می‌شد تقدیر از برگزیدگان بخش پژوهش و برگزیدگان نمایشنامه‌نویسی و رادیو 

تئاتر نیز صورت گرفت. 

محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنان خود را در 

افتتاحیه با بیان داستانی آغاز کرد و گفت: »اهالی تئاتر بلند‌بالا هستند و تئاتر 

عرصه فرهیختگی است و امیدوارم در دنیایی که عده‌ای تلاش می‌کنند تا جای 

ظالم و مظلوم عوض شود و خرمهره را به‌جای دُر غالب کنند، عرصه صحنه‌های 

تئاتر عرصه بیان مطالب والا و حقایق باشد.« 

سالاری با ابراز امیدواری و تشکر از خالی نشدن صحنه‌ها صحبت‌هایش را پایان 

داد؛ هرچند انتظارهای معاون هنری وزیر بیش از برگزار کردن جشنواره‌ها که 

اقداماتی ویترینی است، توجه به اجرای عموم و به‌ویژه توجه به هنرمندان تئاتر 

در سراسر کشور است که امروز همراه جشنواره هستند. 

از اتفاقات افتتاحیه جشنواره برگزاری یادبود هنرمند فقید علی سلیمانی‌سرنسری 

نیز بود، سلیمانی که خود سالیان زیاد در صحنه تئاتر فجر درخشیده است و 

در ادوار گذشته جوایز مختلفی را دریافت کرده است. البته امسال در اختتامیه 

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت نیز از این هنرمند فقید با حضور 

همسر هنرمندش سهیلا جوادی نیز تجلیل به عمل آمد. 

لازم به ذکر است که علی‌رغم فضاسازی‌های مسموم رسانه‌ای در رابطه با خلوت 

بودن سالن افتتاحیه و تحریم این دوره از جشنواره، واقعیت امر این است که 

هنرمندان به واقع در این دوره همراه جشنواره هستند و در مراسم نیز حضور 

داشـــتند اما انتشار تصاویر پیش از آغاز مراسم به‌عنوان تصاویر مراسم اصلی 

حواشی بود که نتوانست خدشه‌ای به روند جشنواره وارد کند. 

    روز دوم جشنواره
8 اثر در بخش صحنه‌ای و 7 نمایش خیابانی روز دوم جشنواره برای مخاطبان 

تئاتر اجرا شدند. در بخش صحنه‌ای نمایش »طلقه‌‌الرحمه« محمد موید از کشور 

عراق به‌عنوان میهمان بخش بین‌الملل در سالن اصلی مجموعه تئاتر‌شهر در 2 

نوبت اجرا شد که مخاطبان عراقی ساکن در ایران نیز به تماشای این اثر نشستند. 

در تالار چارســـو مجموعه تئاتر‌شـــهر نیز نمایش »روز دهم« از شهر تهران به 

نویسندگی اصغر گروســـی و کارگردانی علی برجی و در سالن سایه نمایش 

»بیست و سومین جلسه جنگیری آنه میشل« به نویسندگی و کارگردانی مسعود 

احمدی از شیراز روی صحنه رفت، این نمایش پیش از این با بازی ایوب آقاخانی 

و بهاره رهنما تولید شـــده بود که البته در جشـــنواره با بازی بازیگران شیرازی 

شـــیما پورسهم‌الدین، مجید یزدان‌شناس، امین دولت‌خواه، سحر عباسی و 

آرمیتا جمالی اجرا شد. 

»بی‌در کجایان« سجاد بحری نیز از شهر تنکابن دیگر اثر نمایشی است که در 

مجموعه تئاتر‌شهر اجرا شد، این نمایش در تالار قشقایی در دو نوبت روی صحنه 

رفت. بحری در رابطه با قصه این نمایش می‌گوید: »داستان در مورد درگیری 

دو رفیق است که قبل از پیروزی انقلاب از هم جدا می‌شوند و یکی از آنها عضو 

سازمان منافقین شده و دیگری رزمنده دفاع مقدس. داستان از جایی شروع 

می‌شود که این دو رفیق دو روز قبل از اعلام قطع‌نامه دوباره با هم مواجه و دچار 

جدال و رویارویی می‌شـــوند.« این نمایش از جمله نمایش‌های با تم سیاسی 

است که در این دوره از جشنواره روی صحنه رفت. 

مرکز تئاتر مولوی به‌عنوان مرکز تئاتر دانشگاهی ایران هم با نمایش »آهوان« 

از شـــهر مشهد نوشته مهدی سیم‌ریز و با کارگردانی محمد جهانپا اجرا شد، 

ترکیبی از دو هنرمند فعال مشـــهدی که همواره حضوری درخشان در تئاتر 

فجر داشته‌اند. این نمایش نیز اثری در رابطه با شهید علیرضا عاصمی است. 

جهانپا کارگردان اثر در رابطه با »آهوان« می‌گوید: »یکی از شهدا به نام علیرضا 

عاصمی را به‌عنوان سوژه نمایش انتخاب کردیم که فرد موثری بوده و بمب‌هایی 

که صدام حسین بر سر مردم می‌ریخته را خنثی می‌کرده است. این مرد بزرگ 

در سال ۱۳۶۵ بر اثر انفجار شهید می‌شود. در این نمایش زیست شهید را از 

زمان انقلاب تا دفاع‌مقدس بررسی می‌کنیم. نمایش آهوان در هفتمین جشنواره 

تئاتر ملی ایثار هم برگزیده شد.«

نمایش »صنم« به نویسندگی بهناز دوستی و کارگردانی امیرارسلان مهدوی 

از ساری نیز در تماشاخانه سنگلج اجرا شد، این نمایش نیز در جشنواره تئاتر 

منطقه‌ای فجر که در استان فارس و شهر شیراز برگزار شد خوش درخشیده است، 

اکنون یکی از شانس‌های جوایز جشنواره نیز هست، »صنم« روایت زوج پزشکی 

است که در دوران کرونا در مناطق روستایی )در این نمایش چهاردانگه( مشغول 

خدمت هستند که به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی، همسر به کرونا مبتلا 

شده و جان خود را از دست می‌دهد. 

پس از این تراژدی دردناک، زن دچار جنون شده و به بیمارستان و مرکز نگهداری 

منتقل می‌شود و در این مرکز باقی نمایش ادامه خواهد داشت. 

تماشاخانه ایرانشهر نیز که پس از واگذاری به سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری 

تهران تعطیل شده بود و هیچ فعالیتی نداشت همزمان با جشنواره تئاتر فجر 

جانی دوباره گرفت و به واسطه این دوره از جشنواره میزبان نمایش‌های »هی 

می‌خوابم خوابتو می‌بینم« به نویسندگی محمود خرم‌آزادی و کارگردانی رضا 

بهنامی از تهران و نمایش »که« با نویسندگی و کارگردانی بهمن علاقبندان از 

تهران شـــد، امید است که بازگشایی ادامه‌دار باشد و سازمان فرهنگی‌هنری 

شهرداری تهران هم چون دیگر مراکز تئاتری که در سطح شهر تهران در اختیار 

دارد این سالن همیشه‌فعال را به تعطیلی کامل نکشاند یا هم چون پردیس تئاتر 

خاوران سهمیه تئاتری‌ها را تبدیل به استودیوی تلویزیونی و فیلمسازی برای 

درآمدزایی بیشتر ننماید. 

در بخش تئاتر خیابانی که همواره از هیجان‌انگیزترین گونه‌های تئاتری به‌حساب 

می‌آید، آثاری برای عموم اجرا شد، هرچند انتظار می‌رفت در این دوره جامعیت 

بیشـــتری از مخاطبان سطح اســـتان تهران از تماشای آثار بهره می‌بردند که 

متاسفانه همچون دوره‌های قبل اجراهای محدودی برای گروه‌های خیابانی 

تدارک دیده شده است، در این بخش شش اثر نمایشی در پهنه رودکی و یک 

اثر نمایشی در ایوان انتظار متروی حضرت ولیعصر)عج( اجرا شد.

 

    وزیر ارشاد در میان تئاتری‌ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز دوم جشنواره به دیدن یک نمایش رفت و 

در جمع خبرنگاران اظهاراتی داشت، ازجمله صحبت درمورد عدم تخصیص 

بودجه تئاتر فجر و گفت: »تلاش کرده‌ایم چیزی که دبیران محترم جشنواره‌ها 

به ما گفته‌اند تا حد زیادی تحقق پیدا کند و به محمود سالاری معاون هنری 

و کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی گفته‌ایم که ان‌شاءالله این بودجه را 

تخصیص دهند و کارهایش انجام شده است.« 

این اظهارات وزیر از جایی نشـــأت می‌گیرد که کوروش زارعی دبیر این دوره از 

جشنواره تئاتر فجر در نشست خبری گفته بود از میزان بودجه اطلاعی ندارد و 

امیدوار است که مسئولان پشت او را خالی نکنند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سرانجام وضعیت حریم مجموعه تئاترشهر 

که یک مساله حاشیه‌ای همواره حل نشده است، اظهار داشت: »در روزهای 

آینده قرار است با شهردار کار را رسما شروع کنیم فقط هماهنگی‌های اجرایی 

مانده، توافقنامه انجام‌شده و به‌زودی حریم تئاترشهر برقرار می‌شود. امیدواریم 

شهرداری زودتر این کار را انجام دهد.«

 

    وزیر ارشاد و مساله تلخ همیشگی بودجه تئاتر!
اسماعیلی درباره شرایط سخت وضعیت بودجه اهالی تئاتر تنها به این جمله 

بســـنده کرد که »معاون هنری هر موردی در این خصوص داشـــتند ما چشم 

گفته‌ایم.« هرچند در عمل تا امروز بودجه تئاتر فجر به گفته دبیر جشنواره در 

هاله‌ای از ابهام اســـت، چه برسد به وضعیت تئاتر کشور که بودجه‌اش اصلا 

مشخص نیست و عملا کاظم نظری به‌عنوان مدیر مرکز هنرهای نمایشی در 

بحران اقتصادی این مجموعه گرفتار شده است. 

    روز سوم
برای بررســـی روز سوم جشنواره ابتدا به تالار اصلی مجموعه تئاترشهر رفتیم، 

نمایش »مانداک« از شهر ملایر در نوبت اجرا بود و مخاطبان نمایش در انتظار 

برای دیدن اجرا، تعدادی از مخاطبان در رابطه با نمایش‌های روز گذشته صحبت 

می‌کردند و البته استودیو ساخته‌شده کوچک کنار مجموعه تئاترشهر هم درحال 

گزارش از روند اجراها بود. 

میان چهره‌های حاضر در تالار انتظار مجموعه تئاترشـــهر برخی چهره‌های 

نام‌آشـــنای تئاتر نیز دیده می‌شدند. همزمان با اجرای تالار اصلی مجموعه 

تئاترشهر تالار چارسو میزبان نمایش »آگنی تاژ« از ماهشر بود، به‌علت هم‌زمانی 

باید یکی از نمایش‌ها را برای دیدن انتخاب می‌کردم اما به قسمت انتظار تالار 

چارسو رفتم تا میزان مخاطبان این نمایش را هم بسنجم، تعداد نه به شلوغی 

تالار اصلی اما قابل‌قبول بود، حضور رسانه‌ها و البته مخاطبان مردمی در این 

تالار قابل‌توجه بود.

تماشاخانه‌های ســـنگلج، مولوی و ایرانشهر هم سه اجرای دیگر را بر صحنه 

داشتند که البته به‌علت بعد مسافت و البته زمان‌بندی فشرده آثار امکان حضور در 

تمامی تالارها برای یک مخاطب یا خبرنگار نیست و این یکی از نقطه‌ضعف‌های 

مهم جشنواره است که امکان مناسبی برای تماشای تمامی آثار فراهم نکرده 

و زمانبندی‌ها همچون سالیان گذشته به‌خوبی تنظیم نشده است، به‌هرحال 

در برنامه‌ریزی چنین جشنواره بین‌المللی باید مساله ترافیک کلانشهر تهران 

آن هم در ساعات اوج ترافیک در نظر گرفته شود.

 

    نمایش خیابانی، ظرفیت مردمی
مانند تمامی روزهای دیگر جشنواره تئاتر فجر اجراهای خیابانی از ظهر هر روز 

به اجرا در معابر و محافل عمومی می‌پردازند، اجراهایی که با استقبال مردم در 

خیابان‌های محدود مرکز شهر می‌شود. برای مشاهده وضعیت این اجراها به 

ایوان انتظار میدان ولیعصر)عج( رفتیم، تاکنون نمایش‌های خیابانی »قل‌آب« 

به کارگردانی بهناز زحمت‌کش از یزد که از آثار معرفی‌شده هجدهمین جشنواره 

بین‌المللی تئاتر مقاومت و روایتی از مشک حضرت عباس)ع( است، موردپسند 

مخاطبان مردمی بود. »تکم« دیگر نمایش خیابانی جشنواره بود که به کارگردانی 

معین جعفری از اهر در این محل برای علاقه‌مندان هنرهای نمایشی اجرا شد. 

مهران زارعیان
خبرنگار

نامزدهای نودوپنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار در 

شاخه‌های مختلف اعلام شدند که فیلم »همه‌چیز همه‌جا 

به یکباره« با نامزدی در ۱۱ شاخه پیشتاز این رویداد نام 

گرفت و داریوش خنجی فیلمبردار ایرانی _ فرانسوی هم 

برای فیلم »باردو« نامزد جایزه بهترین فیلمبرداری شد. 

»ریز احمد« و »الیســـیون ویلیامز« بازیگران هالیوودی، 

نامزدهای نهایی نودوپنجمین دوره جوایز سالانه آکادمی 

اسکار را طی مراسمی اعلام کردند:

همه‌چیـــز همه‌جا به یکبـــاره با نامزدی در ۱۱ شـــاخه 

بیشترین تعداد نامزدی را دریافت کرد و پس از آن دو فیلم 

در »جبهه غرب خبری نیست« و »بنشی‌های اینیشرین« 

هر کدام ۹ نامزدی دریافت کردند.

 فهرست کامل نامزدهای اسکار ۲۰۲۳ 
از این قرار است: 
بهترین کارگردانی

تاد فیلد )تار(

دنیل کوان و دنیل شاینرت )همه‌چیز همه‌جا به یکباره(

مارتین مک دونا )بنشی‌های اینیشرین(

روبن اوستلوند )مثلث غم(

استیون اسپیلبرگ )فابلمن‌ها(

 بهترین بازیگر مرد 
آستین باتلر )الویس(

کالین فارل )بنشی‌های اینیشرین(

برندان فریزر )نهنگ(

پل مسکال )افترسان(

بیل نای )زندگی(

بهترین فیلم
در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بنشی‌های اینیشرین

الویس

همه‌چیز همه‌جا به یکباره

فابلمن‌ها

تار

تاپ گان: ماوریک

مثلث غم

حرف‌های زنانه

بهترین بازیگر زن 
کیت بلانشت )تار(

آنا د آرماس )بلوند(

آندریا رایزبورو )به لزلی(

میشل ویلیامز )فابلمن‌ها(

میشل یو )همه‌چیز همه‌جا به یکباره(

بهترین نقش مکمل مرد
برندن گلیسون )بنشی‌های اینیشرین(

برایان تایری هنری )گذرگاه(

جاد هیرش )فابلمن‌ها(

بری کیوگان )بنشی‌های اینیشرین(

که هوی کوآن )همه‌چیز همه‌جا به یکباره(

بهترین نقش مکمل زن 
آنجلا باست )پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه(

هونگ چاو )نهنگ(

کری کاندون )بنشی‌های اینیشرین(

جیمی لی کرتیس )همه‌چیز همه‌جا به یکباره(

استفانی هسو )همه‌چیز همه‌جا به یکباره(

بهترین فیلمنامه اصلی 
بنشی‌های اینیشرین

همه‌چیز همه‌جا به یکباره 

فابلمن‌ها

تار

 بهترین فیلمنامه اقتباسی 
در جبهه غرب خبری نیست

پیاز شیشه ای: رمز و راز چاقو

زندگی کردن

تاپ گان: ماوریک

حرف‌های زنانه

بهترین انیمیشن بلند 
پینوکیو گیلرمو دل تورو

مارسل صدف کفش به پا

گربه چکمه پوش: آخرین آرزو

جانور دریا

قرمز شدن

بهترین مستند بلند
همه آنچه نفس می‌کشد

همه زیبایی و خونریزی

آتش عشق

خانه‌ای ساخته شده از ترکش

ناوالنی

بهترین فیلم بین‌المللی )غیرانگلیسی‌زبان(
در جبهه غرب خبری نیست از آلمان

  گزارش

آرژانتین 1685 از آرژانتین

نزدیک از بلژیک

EO  از لهستان 

دختر آرام از ایرلند

 

بهترین فیلمبرداری 
در جبهه غرب خبری نیست

باردو

الویس

امپراتوری نور

تار

بهترین چهره‌پردازی
در جبهه غرب خبری نیست

بتمن

پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه

الویس

وال

بهترین تدوین
بنشی‌های اینیشرین

الویس

همه چیز همه جا به یکباره

تار

تاپ گان: ماوریک

بهترین طراحی لباس
بابیلون

پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه

الویس

همه‌چیز همه‌جا به یکباره 

خانم هریس به پاریس می‌رود

بهترین طراحی تولید
در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بابیلون

الویس

فابلمن‌ها

بهترین صدا برداری
در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بتمن

الویس

تاپ گان: ماوریک

بهترین مستند کوتاه
نجواگران فیل

هیل اوت

چطور یک‌سال را اندازه‌گیری می‌کنید؟

اثر مارتا میچل

غریبه در دروازه

بهترین فیلم کوتاه
خداحافظ ایرلندی

ایوالو

دانش‌آموزان

سوار شبانه

چمدان قرمز

بهترین انیمیشن کوتاه
پسر، موش کور، روباه و اسب

ملوان پرنده

تاجران یخ

سال دیکس

شـترمرغی بـه مـن گفـت کـه دنیـا جعلـی اسـت و من فکـر می‌کنم 

بـه آن اعتقـاد دارم

بهترین موسیقی متن
در جبهه غرب خبری نیست

بابیلون

بنشی‌های اینیشرین

همه‌چیز همه‌جا به یکباره 

فابلمن‌ها

بهترین جلوه‌های ویژه بصری 
در جبهه غرب خبری نست

آواتار: راه آب

بتمن

پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه

تاپ گان: ماوریک

مراسـم نودوپنجمیـن دوره جوایـز سـینمایی اسـکار روز ۱۲ مـارس 

۲۰۲۳ )۲۱ اسـفند( در تئاتـر دالبـی در هالیـوود برگـزار می‌شـود. 

درپی معرفی نامزدهای اسکار،»میشل یئو« به نخستین بازیگر آسیایی 

در تاریخ ۹۵ساله جوایز اسکار تبدیل شد که در شاخه بهترین بازیگر 

نقش اصلی زن نامزد دریافت جایزه می‌شود. فهرست نامزدهای 

نودوپنجمین دوره اسکار درحالی اعلام شد که نامزدی یئو تغییری بزرگ 

در تاریخ این جوایز سینمایی ایجاد کرد و توانست به نخستین بازیگر 

آسیایی تبدیل شود که در شاخه بهترین بازیگر زن جوایز اسکار نامزد 

کسب جایزه می‌شود. او برای فیلم »همه‌چیز همه‌جا به یکباره« نامزد 

جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن اسکار ۲۰۲۳ شده است؛ فیلمی 

که با ۱۱ نامزدی بیشترین تعداد نامزدی را به‌خود اختصاص داده است. 

»میشل یئو چو کینگ« یک هنرپیشه مالزیایی است که در دهه ۱۹۹۰ 

در فیلم‌های اکشن هنگ‌کنگ به شهرت رسید و بیشتر برای نقش‌هایش 

در فیلم برنده جایزه اسکار »ببر خیزان، اژدهای پنهان« ساخته »آنگ 

لی« در سال ۲۰۰۰ شناخته شده ‌است. او امسال برای بازی در فیلم 

همه‌چیز همه‌جا به یکباره برنده جایزه گلدن گلوب نیز شده بود. شاخه 

بهترین بازیگر نقش اصلی زن اسکار از نظر تاریخی یکی از سفیدترین 

و کم‌تنوع‌ترین شاخه‌ها در میان مجموع چهار شاخه بازیگری جوایز 

اسکار است و »هلی بری« برای فیلم »میهمانی هیولا« حدود ۲۰ سال 

پیش، تنها زن غیر سفیدپوست برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش 

اصلی زن محسوب می‌شود. تاکنون ۱۲ زن سیاه‌پوست نامزد بهترین 

بازیگر زن شده‌اند. با وجود این، آکادمی اسکار که در دوسال گذشته در 

شاخه مردمحور بهترین کارگردانی؛ سینماگران زن را نامزد دریافت جایزه 

کرده بود، امسال هیچ کارگردان زنی را در این شاخه شایسته حضور 

در میان نامزدها ندید. »سارا پولی« برای فیلم »حرف‌های زنانه«، »جینا 

پرینس-بایتوود« برای فیلم »زن پادشاه«، »ماریا شریدر« برای فیلم »او 

گفت« و »شارلوت ولز« هم برای فیلم »افترسان« فرصت حضور در میان 

نامزدهای کارگردانی اسکار ۲۰۲۳ را داشتند. 

نامزدهای اسکار 2023 اعلام شد 

درخشش 
یک بازیگر
 آسیایی

نقد فیلم فیبلمنز

تئاتر فجر همچنان زنده استقصه قصه‌گوی قصه‌ها


